
وقتـی صفحـه‌ فهـم 
ورق  را  لیبرالیسـم 
دنبـال  بـه  و  بزنیـم 
گزاره‌هایـی آشـنا بـا لیبرالیسـم ایرانـی 
باشـیم، خواهیـم یافـت کـه ایـن سـیطره 
مدامـا ادامـه دارد. کمـی بـه گذشـته 
بازگردیم، پیش از مشروطه و پس از دوران 
‌گذار از »عدل مظفری« تا »استبداد صغیر  
محمدعلی شـاهی« – سیاسـت مانند نان 
و چـای صبحگاهـی، گوشـه‌ای از سـفره‌ 
محقـر ایرانیـان را پر می‌کرد. روشـنفکران، 
عمومـا بـه دلیل ابعـاد جغرافیایـی نزدیک 
بـه شـوروی و وضعیـت بـورژوازی در حکومـت قجـری، 
جـذب  مارکسیسـم و کمونیسـم شـوروی شـده و هـر از 
چنـدی برخـی لیبرالیون در فرنـگ درس‌خوانده مجبور 
می‌شـدند که جلسـات خود را مخفیانه و به دور از نگاه 
تیزبین سوسیال‌های ایرانی برقرار کنند )ر.ک به تاریخ 
پیدایش باغ میکده(. روزنامه‌هایی چون »صوراسرافیل« 
که دیگر رسـانه‌ انقلابیون مشـروطه بود هم در دسـتان 
سوسیالیسـت‌ها بـود. در ایـن میـان »کمیته‌ مجـازات« 
بـه دسـت دو تـن از سوسیال‌مسـلکان خشـونت‌طلب 
اداره می‌شـد و هـر از چنـدی تـرس در میـان مقامـات 
ایجـاد می‌کـرد. اکثـر روشـنفکران نیـز نشـئه از برخـی 
اصـول صـادر شـده از شـوروی و رفیق‌هـا بودنـد)!(. در 
ایـن میـان پوسـت‌اندازی بزرگـی باعـث شـد کـه نسـل 
جدید از سیاست‌پیشـگان به قافله‌سـالاری محمدعلی 
فروغـی از وعـاء قـدرت سـر برآورنـد. لیبرالیسـم مطلـق 
محصلیـن ایرانـی دانشـگاه‌های آمریـکا، فرانسـه، 
انگلیـس و سـوئیس، حریـف شـاگردان مارکـس در 
ایـران شـده و قبضـه‌ قـدرت را بـه دسـتان خانـدان 
دست‌نشانده‌شـده‌ پهلـوی )پـس از کودتـای سـوم 
اسـفند سـال 1299 ه.ش( دادند. درنهایت مجال رشد 
و رشـد و رشـد روزافزون شـاهان پرده‌نشـین محقق شد. 
ایجـاد آزادی‌هـای نسـبی اجتماعـی در پـس محـدود 
کـردن فعالیت‌های جمعیـت روحانیون و مبلغان دینی 
)سـکولاریزه کـردن دیـن(، دسـتور خلع‌لباس ایشـان و 
نیز اقداماتی چون کشف حجاب، از فرزندان نامشروع 

همیـن پوسـت‌اندازی بـود. شـاه چکمه‌پـوش راهی جز 
التـزام بـه قوانین رونوشـت شـده از دسـتان لیبرال‌های 
انگلیسی نداشت. او خویش را با تاج می‌دید و تاج را در 
دسـتان حضرات اروپایی اما اوج این لیبرال‌مسـلکی در 
دوران پهلوی دوم رخ داد. دیگر شاه تحصیلکرده در اروپا 
و مسـخ شـده از تجدد، بدون آنکه ظرفیت‌های عرفی و 
دینی مردمش را بشناسـد، دسـت به ایجاد آزادی‌هایی 
فراتـر از حـد جامعه زد. اما اسـتبداد، ارمغان لیبرالیسـم 
تهی ایرانی بود که در گرداب مردمی سـال 57 محکوم 
به بازگشـت به موطنش شـد. ولی داسـتان همین‌جا به 
پایان نرسید. پس از دوران جنگ تحمیلی و آغاز دوران 
سـازندگی و نیز احتیاج دولت به مشـارکت‌های مردمی 
در سازندگی، رنگ‌و‌بویی از گرایش‌های نئولیبرالیسمی 
به مشـام می‌رسـید. این بار لیبرالیسـم ایرانی سـعی بر 
ایدئولوژی‌زدایی، تطهیر غرب و شعارگرایی زد. فراموشی 
این جماعت از آن‌جایی شروع شد که اهمیت استقلال 
اقتصـادی داخلـی را فرامـوش کـرده و گرفتـار برخـی 
اوهام سیاسـی شـدند. متاسـفانه فراموش کرده بودند 
کـه غـرب، تنهـا دولـت ملی عصـر پهلوی را سـاقط کرد. 
غـرب بیـش از یـک قـرن بـر بهتریـن و باکیفیت‌تریـن 
منابـع طبیعـی ایـران دسـت بـرد و در خالل و پـس از 
پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر براندازی و دخالت‌های 
غیردیپلماتیـک می‌کـرد. گل سـر سـبد ایـن نقاشـی، 
صف‌کشـی جبهـه‌ لیبرال‌هـا و دیگـر تفکـرات غربـی در 
برابـر انقالب  مردمـی ایران در سـال‌های سـخت جنگ 

تحمیلـی بود. 
البتـه نبایـد از ایـن حقیقـت بـه‌ آسـانی گذشـت کـه 
کاربسـت واژه‌ لیبـرال در ایـران بیـش از آنکـه بهـره‌ور از 
پشـتوانه‌ فلسـفی و اندیشـه باشـد، درگرو نیازهای آنی 
سیاسـی یـا اقتصـادی کاربـران ایـن واژه بـوده اسـت. از 
ایـن‌رو شـاید بهتـر باشـد کـه رفتـار سیاسـی و نـه شـیوه‌ 
تفکـر فلسـفی سیاسـتمداران و روشـنفکران ایرانـی را 
بـرای دسـته‌بندی آنهـا به لیبرال و نالیبـرال به کار بریم. 
بدین‌شـیوه می‌تـوان از امیرکبیـر، امین‌الدوله یا فعالان 
در انجمن‌هـای سـری دوران مشـروطه و نیـز حاج‌میـرزا 
حسـن رشـدیه که به گسـترش آمـوزش نویـن پرداخت، 
یـاد کـرد و در دوران نزدیک‌تـر از برخـی دولتمردان دوره‌ 

مصدق، همچنین از قوام و فروغی بسان سیاستمداران 
و روشنفکران لیبرال نام برد. لیبرال‌های وطنی شاید در 
ابتـدا طرفـدار جامعـه‌‌ مدنی‌ بودند، یعنـی‌ جامعه‌ای‌ که‌ 
افراد بتوانند آزادانه‌ به‌ کارهای‌ اقتصادی‌ و فعالیت‌های‌ 
سیاسی‌ بپردازند و دولت‌، کمتر در امور آنها دخالت‌ کند 

و هر کس‌ در مسـائل‌ شـخصی‌ خود 
آزادانـه‌ پیـرو وجـدان‌ خویـش‌ باشـد 
و هیـچ‌ عقیـده‌ای‌ بـر آنهـا تحمیـل‌ 
نشـود. امـا امروزه لیبرالیسـم ایرانی 
بـه فراخـور وضعیـت آن در جهـان 
بـر ایـن اعتقاد اسـت که پیشـینیان‌ 
بـه‌ غلـط‌ تصـور می‌کردنـد‌ اگر همه 
افـراد آزادانه‌ دسـت‌ بـه‌ فعالیت‌های‌ 
اقتصـادی‌ بزننـد و دولـت‌ دخالتـی‌ 
نکنـد، بر اثر رقابت‌ در جامعه‌ تعادل‌ 
ایجـاد خواهـد شـد. نابرابری‌هـای‌ 
ناشـی‌ از رشـد سـرمایه‌داری‌ نشـان‌ 

داد کـه‌ حاکمیـت‌ سـرمایه‌، دشـمن‌ آزادی افـراد محروم‌ 
اسـت. دیگر عقیده رخنه‌کرده از نئولیبرالیسـم جهانی 
در ایـران ایـن اسـت کـه رفـاه‌ اقتصـادی، خـود شـکلی‌ 
از آزادی‌ اسـت‌ و بـرای‌ برقـراری‌ عدالـت‌ و بـه‌ هنـگام‌ 
ضـرورت‌ بایـد آزادی‌هـا را محـدود سـاخت. لیبرالیسـم 
ایرانی را باید فرزندان خلف »فردریش هایک« دانسـت. 
بیشـترین تاثیـرات فکـری بـه قشـر امـروزی و دیـروزی 
لیبرالیسـم در ایران بر اثر مطالعات هایک بر لیبرالیسـم 

و دفاعیـات او مسـتحکم اسـت. بـرای هایـک، بازار مثل 
بـازی اسـت. یـک قواعـد بـازی داریـم و یک نتایـج بازی 
و بحـث عدالـت بـه رعایت قواعد بازی مربوط می‌شـود. 
نتیجـه‌ بـازی هـر چـه باشـد عادلانـه ‌اسـت؛ یعنی بحث 
عدالـت در آن وارد نمی‌شـود. حتـی اگـر یـک بازیکـن 
یـا یـک تیـم شـانس بیـاورد و برنده 
شود و واقعا استحقاق آن را نداشته 
باشـد، نمی‌توانیـم بگوییـم ایـن 
بـرد غیرعادلانه‌اسـت؛ بنابرایـن 
از دیـدگاه لیبرال‌هـا نتایـج بـازار، 
موضـوع بحـث عدالـت نمی‌تواند 
باشـد. عدالت در مکتوبات هایک 
بیشـتر دسـتاویزی بـرای کسـب 
رضایـت جمعـی اسـت؛ چیزی که 
باعث نفوذ هرچه بیشتر پوپولیسم 
در لیبرالیسم شد. همچنین ذهن 
مادی‌گرایانـه هایـک در توصیـف 
آرمان جامعه‌ لیبرالی باعث آن شد که برخی لیبرال‌های 
ایرانـی خویـش را بـه راحتی در میان حقـوق، پاداش‌ها، 
سـمت‌ها و قدرت‌هـای دیگریـن غـرق کننـد. چکیـده‌ 
عقایـد ایـن پـدر معنوی  لیبـرال، همـان ماکیاولی بزک 
شـده اسـت کـه بیشـتر متکـی بـر جمع خودی‌هاسـت 
تـا جامعـه‌ مدنی. در آخر نیز نسـخه‌ راهگشـای او مانند 
تمامـی لیبرال‌هـا، دمیدن بر بادکنک آزادی و رقصاندن 

عروسـک عدالـت اجتماعی اسـت. 

فرهیختـگان: پیـاژه می‌گویـد اولیـن کارکـرد همـه‌ موجودات زنـده انطباق با 
محیـط اسـت، زیـرا چنیـن کارکـردی برای بقا ضروری اسـت. انطباق انسـان 
بـا محیـط شـامل دو فرآینـد اسـت و معمـولا به‌طـور همزمـان رخ می‌دهنـد 
کـه عبارتنـد از: »درون‌سـازی و برون‌سـازی.« درون‌سـازی و برون‌سـازی هـم 
می‌تواننـد جسـمانی باشـند و هـم ذهنـی امـا نگاه پیـاژه در موضـوع بازی به 
ذهنی‌بـودن ایـن دو مفهـوم معطـوف اسـت. درون‌سـازی به‌معنـای »گرفتن 
عناصـر جدیـد از دنیـای بیـرون از خـود و هماهنگ کردن آن با سـاختار‌های 
موجـود« اسـت، از طـرف دیگـر برون‌سـازی به‌معنای »تغییر سـاختار موجود 
در واکنـش بـه عناصـر دریافتـی جدیـد از دنیای بیرون« اسـت و رشـد، بدون 
رخ دادن هـر دو فرآینـد روی نمی‌دهـد.  اریـک وینـر در مقالـه خـود درمـورد 
کتاب »سـرزمین عجایب: چطور بازی دنیای مدرن را سـاخت؟« اثر اسـتیون 
جانسون، به موضوع »بازی« و چگونگی تاثیر آن بر زندگی ما پرداخته است. 
به اعتقاد او، بازی‌ها دنیای ما را تغییر می‌دهند اما نه لزوما در جهتی مثبت. 
این مقاله با ترجمه علیرضا صالحی در وبسایت ترجمان منتشر شده است. 

از میان شـخصیت‌های مختلفی که کتاب جذاب و تازه اسـتیون جانسـون از 
نام آنها پرشـده، هیچ‌کدام به اندازه ژاک دوواکنسـون، به‌شـکلی دلنشـین، 
عجیب و غریب نیست. این مخترع فرانسوی قرن هجدهمی رباتی ساخت 
که »اردک هضم‌کننده« نام داشت و چنانکه جانسون نقل می‌کند »از زمین 

دانـه می‌چیـد، پـر مـی‌زد، و واقعـا پس از خوردن غـذا را پس می‌داد!«
اکثـر مورخـان ابـداع دوواکنسـون را در حـد یک‌جـور کاردسـتی صرفا جالب 
پایین می‌آورند؛ اما جانسون چنین نمی‌کند. وی از »اردک هضم‌کننده« پل 
می‌زنـد بـه اولیـن کامپیوتـر قابل‌برنامه‌ریزی. پلـی دور از انتظـار، اما معقول.  
نگذارید این اردک گول‌تان بزند. کتاب سرزمین عجایب اصلا یک سرگرمی 
صـرف نیسـت؛ بلکـه شـاهکاری کم‌نظیر اسـت: چیـزی مهم )و بعضا بسـیار 
مهم( تبدیل شده است به چیزی به‌ظاهر سخیف. ایده بزرگی که در دل این 
کتاب وجود دارد، به همان اندازه که دور از انتظار است، ساده است: »بازی«، 
در فـرم و محتواهـای متنوعـش و در سـبک‌هایی کـه به‌طرز شـگفت‌انگیزی 
سـازنده‌اند. آن کسـی که ابتکار انسـان را به جریان می‌اندازد نه دانشـمندی 
ملول و خسـته اسـت و نه نخبه‌ای نظامی که دغدغه‌اش بهتر شـلیک‌کردن 
گلوله است. به ‌هیچ‌وجه. بنا به گفته جانسون، بازی و محرک‌های همراهش‌ 
ابزارهایـی هسـتند کـه به گردن ما حق دارنـد، یعنی همان نیروی پیش‌برنده 
شـادی. اگر می‌خواهید بدانید که چگونه به اینجا رسـیده‌ایم به آزمایشـگاه 
نـگاه نکنیـد؛ بلکـه بـه زمین بازی یـا هر جای دیگری بنگرید که افـراد در آنجا 
دارند با ابزار شعبده، اسباب‌بازی و دیگر وسیله‌های وقت‌گذرانی ور می‌روند 

کـه ظاهـرا عایـدی جـز بطالت ندارند.    نوشـته جانسـون، کتابی بلندپروازانه 
اسـت. هـدف او بـه ایـن ختـم نمی‌شـود کـه فرآینـد نـوآوری را در ذهـن مـا 
واژگونـه کنـد. در وهلـه اول، مـا همین اشـتباه را می‌کنیم. دلمشـغولی‌های 
پیش‌پاافتـاده پـس از تلاش‌هـای جـدی ظاهر نمی‌شـوند، بلکه پیـش از آن 
می‌آینـد و به‌طـرز تعیین‌کننـده‌ای -حتـی شـاید ناخواسـته- بـه آن تلاش‌ها 
الهـام می‌بخشـند. بـازی یـک پیش‌درآمـد اسـت.  این مسـاله به‌خودی‌خود 
بدیهـی نیسـت؛ بـه ایـن دلیل کـه اگر بدیهی بـود، تردید دارم جانسـون تا به 
ایـن حـد روی آن تاکیـد می‌کرد. او از آشکارسـاختن اندک‌اندک این واقعیت 
لـذت می‌بـرد. در ابتـدا، حکایـت تاریخـی جانسـون بی‌ربط به نظـر می‌آید. 

چرا جانسـون دارد درباره خرس غارنشـینی که ۴۳هزار سـال پیش 
-در اسـلونی کنونـی- منقـرض شـده اسـت‌ حرافی می‌کنـد؟ ولی 
خواننده هر جایی که نویسـنده ماهر برود، دنبالش راه می‌افتد؛ 
همان‌طور که ما دنبال جانسون می‌رویم.  در شهربازی خیالی 

جانسـون، آب سـر بـالا مـی‌رود. بـرای مثـال می‌خوانیـم در 
دوران قـرون وسـطی، فلفـل آنچنـان گران بـوده که یک پوند 

از آن معـادل یـک پونـد طال می‌ارزیده اسـت. نشـان‌دادن 
۱۲ فریـم در هـر ثانیـه، فـرق انیمیشـن‌های سـاده، بـا 

اجرایـی زنـده اسـت کـه می‌توانـد اشـک بـه چشـم‌تان 
بیاورد. همان ‌کاری که نخسـتین اکران »سـفیدبرفی« 

دیزنی، در ۱۹۳۷ انجام داد. در تاریخ بازبینی‌شـده 
جانسـون، نه‌تنهـا شـاهد دگرگونی‌هـای پیوسـته 

حـوادث هسـتیم کـه شـخصیت‌ها هـم آن‌بـه‌آن 
تغییـر می‌کننـد. ماجرای الِی ویتنی و ماشـین 
پنبه‌پاک‌کنـی‌اش تمـام می‌شـود؛ داسـتان 

جیرولامو کاردانو به میان می‌آید، که یک متقلب 
ونیـزی قـرن شـانزدهمی و مبدع نظریـه احتمالات 

بود. جیمز وات و ماجرای ماشین بخارش رها می‌شود؛ داستان ویکتور 
گروئن، جامعه‌شناس اروپایی و پدر مرکزخریدهای مدرن آمریکایی، شروع 
می‌شـود.  کریسـتف کلمب شـخصیت شناخته‌شده‌ای اسـت؛ اما جانسون 
بـه او هـم جـور دیگـری نـگاه می‌کنـد. طـی دومیـن سـفر ایـن ماجراجـوی 
ایتالیایی به قاره آمریکا، وی و همراهانش در کشـتی بومیان هیسـپانیولا را 
دیدنـد کـه داشـتند با توپ عجیـب و غریبی بازی می‌کردنـد. آن توپ طوری 
حرکـت می‌کـرد کـه هیچ‌گاه پیـش از آن ندیده بودنـد: آن توپ »می‌جهید«. 
جانسـون می‌گویـد: »کلمـب و خدمـه کشـتی در آن زمـان نفهمیدنـد که آن 
تـوپ چیسـت، امـا آنهـا اولیـن اروپایی‌هایـی بودند که خـواص ویـژه ایزوپرن 

یـا مرکـب طبیعـی را آزمایـش کردنـد، عنصـر اساسـی آن چیـزی کـه مـا آن را 
پاک‌کـن می‌نامیم.« جانسـون خاطرنشـان می‌کند همین تـوپ جهنده بود 
کـه زمینـه‌ای شـد بـرای فرآینـد ولکانش کـه قرن‌ها بعـد، چارلز گودیئـر آن را 
تکمیل کرد. به‌رغم وسـواس ما روی این مسـاله که این بازی و شـادی‌ اسـت 
کـه جهـان را تغییـر داده‌، جانسـون نکتـه‌ای را گوشـزد می‌کنـد: »البته بازی 
لزوما جهان را به چیز بهتری تبدیل نمی‌کند.« جانسـون در کتاب سـرزمین 
عجایب، بین حوادثی که هیچ شـباهتی به هم ندارند تمایز سـفت و سـختی 
می‌گـذارد؛ امـا در واقعیـت آن تمایزهـا هرگـز آنقـدر محکـم نبوده‌انـد. ابداع 
چیـزی اسـت چندبعـدی و نامنظـم و عناصـرش آنچنان در هـم تنیده‌اند که 
عمال تفکیـک آنهـا محال اسـت.  در این پرسـش که »چگونـه X جهان مدرن 
را سـاخته اسـت؟« نیـز همیـن عیـب وجـود دارد. X هیـچ‌گاه به‌تنهایی عمل 
نمی‌کند و همواره بخشـی از اکوسیسـتمی بزرگ‌تر اسـت، اکوسیستمی که 
دانشـمندان آن را نظام سـازگاری پیچیده می‌دانند. نویسـندگانی همچون 
جانسـون، همواره در معرض خطر برداشـتن لقمه‌های بزرگ‌تر از دهان‌شان‌ 
اینکـه  بـر  تاکیـد جانسـون  هسـتند. 
پارچه‌فروشی پرزرق‌وبرق لندن، در اوایل 
قـرن هجدهـم به انقالب صنعتی کمک 
کـرد جالـب اسـت؛ امـا دلیـل وی به‌طـور 
کامل متقاعدکننده نیسـت. مطمئنـا، آن 
فروشـگاه‌ها در انقالب موثـر بودنـد، امـا 
آب‌وهوا، شـرایط سیاسـی، و مجموعـه‌ای از 
شـرایط متغیر نیز تاثیرگذار بودند. به عبارت 
دیگر، روشن نیست که آیا آن پارچه‌فروشی‌ها 
نقش اصلی و سرنوشت‌ساز را برعهده داشتند 
یـا آنکـه صرفـا انقالب را تقویـت کردنـد، یـا 
اینکـه فقـط نقشـی در کنـار دیگـر نقش‌هـا ایفا 
می‌کردنـد. . سـرزمین عجایب به‌رغم موضوعش 
یـا شـاید هـم به‌خاطـر آن، کتابی جدی و خشـک 
اسـت. تحقیـق جانسـون نفسـگیر و در عین‌حـال 
خسـته‌کننده اسـت. یک‌مقـدار سـرزمین عجایـب 
بیـش از آنکـه دربـاره بـازی باشـد بـه وسـایل بـازی و 
ابداعاتـی می‌پـردازد کـه زاییده بازی‌اند. مزاح بیشـتر 

نسـت  ا ‌تو کمک کند تا این لقمه راحت‌تر از گلوی خواننده پایین می
برود. سـرانجام، سـرزمین عجایب بیش از آنکه درباره بازی باشـد به وسـایل 
بـازی و ابداعاتـی می‌پـردازد کـه زاییـده بازی‌انـد. نکتـه مغفـول ایـن تحقیق 
تبییـن حقیقـی ایـن امر اسـت کـه چگونه بازی جهـان ایده‌هایمان را شـکل 
داده اسـت، مفهوم‌هایی همچون دموکراسـی، اختیار، دوسـتی، عشـق و...  
دلبسـتگی دائـم و نامعقـول مـا بـه بازی‌کـردن یکـی از رازهای بـزرگ زندگی 
ماسـت. این دقیقا همان چیزی اسـت که موضوع پیش‌رو را جذاب می‌کند 

و سـرزمین عجایـب را بـه کتابـی گیرا بدل می‌سـازد. 

برای هایک، بازار مثل بازی است. 

یک قواعد بازی داریم و یک نتایج 

بازی و بحث عدالت به رعایت 

قواعد بازی مربوط می‌شود. نتیجه‌ 

بازی هر چه باشد عادلانه ‌است؛ 

یعنی بحث عدالت در آن وارد 

نمی‌شود

 عقل وسیله‌ای است

برای فرشته شدن   

مراسم افتتاح باغ کتاب تهران برگزار شد. آیت‌الله جوادی‌آملی     

در پیام خود به این مراسم اذعان داشت: »کتابت و علم زمینه‌ای 

است برای عقل و عقل وسیله‌ای است برای فرشته شدن. جامعه 

فرشته نه به بیراهه می‌رود و نه راه کسی را می‌بندد. وقتی قرآن ما 

در کنار شمس و قمر به علم و کتاب و قلم سوگند می‌خورد یعنی 

قلم باید مثل قمر نور بدهد و کتاب مثل شمع فروغ داشته باشد.« 

گفت‌وگو برای امام صدر 

»فرهنگ« است نه »روش«   

عبدالله نصری: بســـیاری از اندیشمندان و افراد دیگر     

گفت‌وگـــو را به‌عنـــوان روش در نظر می‌گیرند، اما در 

نظام معرفت‌شناســـی امام موســـی صدر مقوله گفت‌وگو 

نـــه »روش« کـــه »فرهنگ« اســـت. وقتـــی گفت‌وگو به 

صـــورت فرهنـــگ در می‌آید، نشـــان‌دهنده آن اســـت که 

در وجود شـــخص نهادینه شـــده و تمام ابعاد و ســـاحات 

وجـــود را دربر می‌گیرد و این‌گونه نیســـت که شـــخص، 

زمانـــی اهـــل گفت‌وگو باشـــد و زمانی نباشـــد. بر مبنای 

آیاتـــی از ســـوره مبارکه مائـــده و آل عمران امام‌موســـی 

صـــدر جمـــات مهمـــی را به این شـــرح بیـــان کرده‌اند: 

»گفت‌وگـــو به‌منظور رســـیدن به راه‌حلی بـــرای برطرف 

کردن مشـــکلات اســـت و بر ایـــن اســـاس گفت‌وگو در 

اســـام برای رسیدن به صلح اســـت.« امام صدر در اینجا 

هـــدف گفت‌وگو و ضـــرورت آن را بیان می‌کنـــد. بر این 

اســـاس است که شاهد هســـتیم در سیر و ســـلوک عملی 

امـــام نیز گفت‌وگـــو در مقام عمل تحقـــق پیدا می‌کند.«

 متوسل به شعر

به جای ارائه برهان   

یکی از اشـــکالات دیرینه دکتر سروش در روی آوردن   

به مغالطه و سفســـطه و شعر و خطابه در برابر روایات 

متواتر و یقینی و برهان متین بوده اســـت.دکتر ســـروش 

مدعی شـــده اســـت که منصوب بـــودن امام یـــا انتخاب 

امام توســـط مـــردم مربوط به 14 قرن گذشـــته اســـت و 

هیچ مشـــکلی از انســـان مدرن را حل نمی کنـــد. در نقد 

این ســـخن باید گفت کـــه اگر اعتقادی بـــه نصب امام از 

جانب خداوند نداشـــته باشـــیم ضرورتا عصمت آنان را هم 

منکر شـــده ایم و با انکار عصمت هیـــچ یک از روایات اهل 

بیت)ع( قابل اســـتناد نیســـت و اصولا مکتب شیعه از نظر 

فقهـــی و اعتقادی شـــکل نمی گیرد. حال بـــا این مقدمات 

فردی کـــه به مکتب اهل بیت )ع( اعتقـــادی ندارد و آن را 

بـــرای عصر مـــدرن جوابگو نمی داند نمی‌تواند نســـخه‌ای 

از حکومـــت بر اســـاس شـــریعت و دین ارائـــه کند و این 

ســـخنان دکتر ســـروش در حقیقت نفی خودش اســـت و 

متضمن تناقض در ادعا و اســـتدلال است.

 اقتصاد اسلامی

چرا و چگونه؟

حســـین عیوضلـــو در نشســـت روش‌هـــای تحقیق  

در اقتصـــاد اســـامی اظهار کرد: هســـته ســـخت 

نظریه‌هـــای حاکـــم ادر اقتصاد اســـامی از مکتب و جهان 

بینی اســـام تبعیت می کند و مفاهیـــم کیفی و کاربردی 

آن بـــا تبدیل معیارها و موازین اســـامی به شـــاخص های 

کمـــی و عملیاتی ســـاده ســـازی می شـــوند. در عین حال 

اقتصـــاد اســـامی از قوانیـــن اثباتی که ریشـــه در حقایق 

قرآنـــی و تعالیم وحیانی دارنـــد، برخوردارند. با تکیه بر این 

مفاهیـــم و حقایق، علم اقتصاد اســـامی شـــکل می‌گیرد. 

این اســـتاد دانشـــگاه در بیان مراحل و طراحی نظام مالی 

اســـامی گفت: اصول بنیادی شـــامل اصول تکوینی و اصول 

تشـــریعی برگرفته از قرآن و ســـنت، تعییـــن قواعد عام و 

معیارهای اساســـی، سیاســـت های راهبردی مناسب برای 

اجرایی ســـازی اصـــول و قواعد، تعیین فرآیندها و ســـاز و 

کارهای اجرایی، و تعیین قواعد حقوقی و دســـتورالعمل ها 

و روش هـــای نظـــارت فرآیندی از جمله این موارد اســـت.
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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های اندیشه، تاریخ و فلسفه

رهیافتی بر ورود و حیات لیبرالیسم در ایران

فرزندان هایک در ایران

یادداشتی بر کتاب »سرزمین عجایب« اثر استیون جانسون

چطور بازی دنیای مدرن را ساخت؟

ت
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د سارتر به جنگ ویتنامنق

کتاب »جامعه‌شناسی خودمانی و شرق‌شناسی« منتشر شد

شرق‌شناسی یک شرقی
ـــا  ـــی« ب ـــی و شرق‌شناس ـــی خودمان ـــاب »جامعه‌شناس کت
ـــا  ـــی ب ـــن نراق ـــار حس ـــان آث ـــل گفتم ـــی تحلی ـــوان فرع عن
ـــر  ـــن امی ـــته آرمی ـــعید نوش ـــی ادوارد س ـــوی تبارشناس الگ
توســـط انتشـــارات پژوهشـــگاه فرهنـــگ، هنـــر و ارتباطـــات 

ـــد.  ـــر ش منتش
ایـــن کتـــاب از شـــش فصـــل تشـــکیل شـــده  و در ۲۴۵ 
ـــاب  ـــن کت ـــول ای ـــت. فص ـــیده اس ـــاپ رس ـــه چ ـــه ب صفح
بـــه شـــرح زیـــر اســـت: فصـــل اول منـــش ملـــی، فصـــل 
دوم روش پژوهـــش، فصـــل ســـوم چارچـــوب مفهومـــی، 
ـــی و  ـــم نراق ـــل پنج ـــا، فص ـــل یافته‌ه ـــارم تحلی ـــل چه فص
ـــت  ـــه پیوس ـــم ب ـــل شش ـــت فص ـــی و در نهای جامعه‌شناس
جـــداول خـــام یافته‌هـــای هـــر متـــن بـــه تفکیـــک مقـــولات 

ـــت. ـــده اس ـــاص داده ش ـــعید اختص ادوارد س
در فصـــل اول کتـــاب در معرفـــی منـــش ایرانـــی نویســـنده 

می‌نویســـد: »طبیعتـــا ایرانیـــان همچـــون 
و  مــلـــــت‌ها 
ی  ه‌هــــا و گـر
دیــگــر از دیرباز 
ـــه ویژگی‌هـــای  ب
یـــــش  خـــــــو

ند  ه‌ا یشـــید ند ا
نـمـونــــه‌های  و 

ـــوان  ـــادی می‌تـ زی
ــراغ  ــخ سـ در تاریــ

کــــرد؛ امـــا نقطـــه 
ایـــــن  عـــطـــــف 

اوایـــل  تــــاش‌ها 
و   ۱ ۳ ۴ ۰ هــــه  د

کار  دو  انتشـــار  بـــا 
ـــی  ـــود؛ اول ـــذار ب تاثیرگ

کتـــاب خلقیـــات مـــا 
ایرانیـــان اثـــر محمدعلـــی 

دومـــی  و  ســـازگاری ایرانـــی نوشـــته جمـــال‌زاده 
مهـــدی بـــازرگان. 

ــی  ــبت دادن برخـ ــته نسـ ــر دو نوشـ ــترک هـ ــه مشـ وجـ
صفـــات مثبـــت و منفـــی بـــه ســـاکنان ایـــران زمیـــن و قائـــل 
شـــدن بـــه ســـهمی بـــرای خلیقـــات منفـــی در توســـعه 

نیافتـــن ایـــران اســـت.
جمـــال‌زاده نگاهـــی آسیب‌شـــناختی بـــه خلقیـــات 
ـــه کار می‌بـــرد  ایرانیـــان دارد و تعبیـــر راه یافتـــن فســـاد را ب
و معتقـــد اســـت کـــه فســـاد مانـــع ســـعادت و ترقـــی اســـت 

ـــت.« ـــوده اس ـــاد آل ـــه فس ـــز ب ـــا نی ـــور م ـــمتی از ام و قس
ــی از  ــه تاسـ ــازرگان بـ ــت: »بـ ــده اسـ ــم آمـ ــه هـ در ادامـ
زیگفریـــد، سیســـتم معـــاش و طریقـــه ارتـــزاق را مهم‌تریـــن 
ــا  ــخص یـ ــال و روح شـ ــازنده خصـ ــی و سـ ــل تربیتـ عامـ
ملـــت می‌دانـــد و بـــر ایـــن اســـاس؛ صفـــات بردبـــاری، 
شـــلختگی، وارهایـــی، نوســـان زیـــاد، زمین‌گیـــری و 
تک‌زیســـتی را بـــه زندگـــی و شـــخصیت ایرانـــی نســـبت 

می‌دهـــد.«
ــن  ــت: »حسـ ــده اسـ ــاب آمـ ــن کتـ ــد ایـ ــت جلـ در پشـ
ــی  ــی خودمانـ ــاب جامعه‌شناسـ ــا کتـ ــه بـ ــی را همـ نراقـ
می‌شناســـند؛ کتابـــی کـــه مجمـــوع چاپ‌هـــای مجـــاز 
ــا،  ــی مـ ــای کتاب‌نخوانـ ــن وانفسـ ــازش، در ایـ و غیرمجـ
ـــاب  ـــن کت ـــی در ای ـــا حقیقت ـــد. حتم ـــدد 50 می‌رس ـــه ع ب
ـــت.  ـــرده اس ـــذب ک ـــب ج ـــد مخاط ـــن ح ـــا ای ـــه ت ـــت ک هس
بلـــه، هســـت. امـــا چـــه حقیقتـــی؟ حقیقتـــی کـــه از آن یـــاد 

ــاب نیســـت. ــوای کتـ می‌کنیـــم، در محتـ
نـــه  می‌گویـــد  نیـــان  ایرا دربـــاره  نراقـــی  آنچـــه 
ــت  ــت. حقیقـ ــر اسـ ــه معتبـ ــت و نـ ــی اسـ جامعه‌شناسـ
ـــم  ـــد و قل ـــی می‌اندیش ـــی در گفتمان ـــه نراق ـــت ک ـــن اس ای
می‌زنـــد کـــه در 50 ســـال گذشـــته توانســـته حاکمیـــت 
خـــود را بـــر ذهن‌هـــا و قلم‌هـــا اعمـــال کنـــد؛ به‌طـــوری 
ـــت  ـــان اس ـــن گفتم ـــدار دارد. همی ـــش خری ـــه حرف‌های ک
ـــرد و در  ـــت ک ـــال‌زاده تثبی ـــا جم ـــود را ب ـــت خ ـــه حاکمی ک
ــن  ــاند. ایـ ــب رسـ ــه اوج مخاطـ ــریع‌القلم بـ ــی و سـ نراقـ
گفتمـــان را برخـــی خودزنـــی نامیده‌انـــد امـــا مـــن ترجیـــح 
ـــتعماری  ـــش پسااس ـــات دان ـــر ادبی ـــه ب ـــا تکی ـــم ب می‌ده

ــم.«  ــی بدانـ ــان خودشرق‌شناسـ ــروز، آن را گفتمـ امـ
نویســـنده دربـــاره ضـــرورت مطالعـــه منـــش ایرانـــی در 
ـــم  ـــه به‌رغ ـــه اینک ـــد: »خلاص ـــاب می‌نویس ـــه ۲۲ کت صفح
دشـــواری و فریبندگـــی مفهـــوم منـــش ملـــی، مطالعـــه 
در آن نـــه تنهـــا قابل‌دفـــاع بلکـــه لازم اســـت. بنابرایـــن 
ـــه  ـــری آن مواج ـــناختی و نظ ـــکلات روش‌ش ـــا مش ـــد ب بای
ــه رومانـــی آنچـــه ســـنت روشـــنفکری و  شـــد. بـــه گفتـ
آکادمیـــک می‌توانـــد انجـــام دهـــد ایـــن اســـت کـــه از 
ـــاره منـــش  یـــک طـــرف تعامـــات واقعیـــت و ایده‌هـــا را درب
ـــث  ـــه بح ـــل را ب ـــن تعام ـــروعیت ای ـــد و مش ـــان کن ـــی بی مل
ـــع  ـــا و موان ـــواری‌ها، دام‌ه ـــر دش ـــرف دیگ ـــذارد و از ط بگ

راه را نشـــان دهـــد.«
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